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چکیده 
ترجمه فرایندی است که امکان تبادل افکار و دیدگاه های اندیشمندان و نویسندگان را در سراسر دنیا 
حتی  و  دشوار  محققان  از  برخی  دیدگاه  از  شعر  ترجمۀ  ادبی،  مختلف  متون  میان  در  می کند.  فراهم 
غیرممکن به نظر می رسد. مشکل اصلی، بازآفرینیِ ریتم و ضرباهنگی است که متن ادبی را به شعر مبدل 
می سازد و خود، بخشی از معنای آن را دربر می گیرد. در میان شاعران فرانسوی، اشعار لوکنت دو لیل 
در ادبیات فرانسه از جایگاه ویژه ای برخوردار است، زیرا از پیروان مکتب «هنر برای هنر» است و نسبت 
به فرم، موسیقی و زیبایی شعر، بسیار حساس است. شجاع الدین شفا به عنوان مترجم برخی از اشعار 

این شاعر، سعی کرده تا سازشی میان وفاداری به متن و زیبایی شناختی ابیات برقرار نماید.
در این پژوهش، سعی بر آن است تا ترجمۀ فارسیِ «خواب لیلا» سرودۀ لوکُنت دو لیل بر مبنای نظریات 
آنری مشونیک بررسی شود تا دریابیم آیا فرم، ریتم و عناصر زیباشناختی آن به خوبی به زبان مقصد 
منتقل شده یا خیر. برای دست یابی به این هدف، ابیات این شعر به سه دسته ریتم زبانی، بلاغی و شاعرانه 
تقسیم شدند. سپس ضمن مقایسه با ترجمه آن، به بررسی میزان واگرایی و هم گرایی میان اشعار لوکنت 
دو لیل و متون ترجمه شده توسط شفا در سطوح مختلف معنا، فرم، موسیقیایی، ریتم و صدا می پردازیم. 
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1. مقدمه
سدۀ نوزدهم در فرانسه از نظر تعدد مکاتب ادبی، حائز اهمیت است. در میان مکاتب ادبی، 
نهضت پارناس از جایگاه ویژه ای برخوردار است، زیرا پیشروان آن، نوع خاصی از شعر 
کلاسیک فرانسه را خلق کردند که به جای اهمیت به معنا، تأکید بیشتری بر فرم شعر داشت. 
امروزه اشعار زیادی از شاعران فرانسوی به زبان فارسی برگردانده شده؛ اما بی تردید 
ترجمۀ اشعار پارناسی، دشوارتر  به نظر می رسد. زیرا با وسواس زیادی بر آفرینش 
ریتم، قافیه، واج آرایی و فرم شعر تاکید داشتند. بنابراین، مترجم چنین اشعاری نه تنها باید 
درک درستی از مفهوم شعر داشته باشد، بلکه موظف است عناصر زیباشناختی آن را 
نیز در زبان مقصد بازآفرینی کند. بدون شک، ترجمۀ شعر همواره عرصه ای بحث برانگیز 
و قابل تأمل بوده و از مواردی که این کار را دشوار می کند، ضرباهنگ واژگان و بازی 
نشانه ها می باشد. در این راستا، ترجمه های تحت الفظی، کیفیت شعری را انتقال نمی دهند 

و در بسیاری از ترجمه ها، روابط درون متنی و ریتم شعری تغییر می کند.

2. هدف پژوهش 
امروزه نگرش جدید به ادبیات- که آن را نظامی چندگانه و متشکل از مکاتب، جنبش ها 
و انواع مختلف ادبی می دانند که همگی از یک بستر فرهنگی برخوردارند- منجر به 
شکل گیری نظریه جدیدی در حوزۀ ترجمۀ ادبی شده است. بر این اساس، ترجمه ریشه 
در فرهنگ و تاریخ زبان یک ملت دارد و بخشی از نظام زبان جامعۀ مقصد، محسوب 
می شود )اشتولسه، 2001:155(. علاوه براین، ترجمۀ آثار ادبی یکی از راه های آشنایی 
با فرهنگ و افکار جوامع دیگر است. بر اساس آنچه بیان شد، هدف پژوهش حاضر؛ 
بررسی ترجمۀ فارسی غزل وارۀ «خواب لیلا» سرودۀ لوکُنت دو لیل بر اساس نظریات 
مشونیکا می باشد تا دریابیم آیا فرم، ریتم و ضرباهنگ آن به خوبی در زبان مقصد 
منتقل شده یا خیر. برای نیل به این مقصود، ابیات این شعر را به سه دسته ریتم زبانی، 
بلاغی و شاعرانه تقسیم و سپس با ارائه ترجمه، به بررسی میزان واگرایی و هم گرایی 
میان اشعار لوکنت دو لیل و متون ترجمه شده توسط شفا در سطوح مختلف معنا، فرم، 
موسیقیایی، ریتم و صدا می پردازیم. در این تحقیق سعی بر این است که به پرسش های 

زیر پاسخ دهیم:
- آیا ترجمۀ فارسی اشعار لوکُنت دو لیل به درستی در زبان مقصد بازآفرینی شده؟ 
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آیا ریتم و ضرباهنگ اشعار لوکُنت دو لیل به زبان مقصد انتقال یافته؟ بر اساس نظریات 
مشونیک، ترجمۀ شفا کدام ریتم را در فارسی بهتر بازتولید کرده است؟

3. پیشینه تحقیق
تحقیقات اندکی در زمینۀ پژوهش دربارۀ ترجمۀ اشعار پارناسی به زبان فارسی، صورت 
گرفته است. البته مقالاتی چند از جنبه های دیگری، به تحلیل اشعار آنان پرداخته اند که از 
این میان می توان به مقاله جعفری با عنوان «سیری در ادبیات جهان با نگاهی به مکاتب 
شعری قرن 19» اشاره کرد که در آن نویسنده به معرفی مکاتب چهارگانه ادبی به ویژه 
مکتب پارناس پرداخته و به شاخصه های اشعار این نهضت از جمله اهمیت و اولویت ریتم 

و قافیه و تاکید بر فرم شعر پرداخته است .)1396: 85(
در مقالۀ «بررسی ریتم در ترجمه های فارسی آثار کریستیان بوبن مورد مطالعه: 
ترجمۀ مهوش قویمی از )Geai ابله محله( و )Isabelle Bruges ایزابل بروژ(»، محسنی 
به بررسی ریتم ترجمه های مهوش قویمی از آثار کریستیان بوبن می پردازد. از نظر 
نویسنده، بوبن اندیشه ای ساده و صمیمانه را در قالب سبکی ساده و فارغ از جمله های 
پیچیده و کلمه های پرطمطراق، بیان می کند. محسنی با بررسی ترجمۀ دو داستانِ ابله 
محله و ایزابل بروژ نشان می دهد که هرچند مترجم به دلیل تفاوت های زبانی یا برای 
رعایت قواعد درست نویسی، گاهی از ریتم متن اصلی فاصله می گیرد، اما در بازآفرینی 

ریتم و نشانه های شفاهیت )oralité( متن، موفق بوده است.

4. تبیین پژوهش
«مطالعات ترجمه» همواره می کوشد به جای پرداختن به حل مسائل مربوط به ماهیت 
معنی، به این که معنی چگونه سفر می کند، توجه نمابد. برجسنه ترین ویژگی این روش آن 
بود که تمایزهای محدودکننده از قبیل درست یا نادرست، صوری و پویا، تحت الفظی و 
آزاد، هنر، علم، نظریه و عمل اهمیت خود را از دست داده اند. ترجمه دیگر با اصطلاحات 
ادبی یا غیرادبی نامیده نمی شد، بلکه حوزه ای بود که این دو هم زمان در آن دخیل بودند. 
این پرسش  مطرح شد که چگونه فرایند ترجمه )هم بر اثر ادبی(  با تعریف مجدد آن در 
مقام متن مبدأ( و هم بر اثر انتقال یافته )با تعریف دوبارۀ آن در مقام متن مقصد، تأثیر 
می گذارد. هدف دیگر مطالعه، نه هستۀ معنای غایب و نه ساخت های زبانی ژرف بود؛ 
بلکه موضوع مطالعه چیزی نبود مگر خود متن ترجمه شده )سرپرست، 1397:40(. ترجمه 
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به عنوان فرایندی پیچیده، نیاز به شناخت همه جانبۀ زبان دارد و شناخت متن از رهگذر 
واژه ها برای رسیدن به معنای ظاهری و روبنایی آن، شرط لازم است نه کافی. زبان را 
می توان از یک منظر به دو لایۀ معنایی و فیزیکی تقسیم کرد. لایۀ معنایی که متشکل از 
معناها و مفاهیم است، وجود عینی ندارد، نمی توان عناصر آن را لمس کرد، دید یا شنید 
و لایۀ فیزیکی متشکل از عناصری است که کلمات یا وزن و قافیه را می سازد، عینیت 
دارد و محسوس است. درواقع در یک ارتباط زبانی، لایۀ فیزیکی منتقل می شود و لایۀ 
معنایی را در ذهن مخاطب فعال می کند )اسلامی، 1401:74(. آنچه در زبان فارسی، وزن 
شعر نامیده می شود، در زبان فرانسه به ریتم معروف است. درواقع، وزن شعر یکی 
از مصادیق ریتم و از مختصات فیزیکی زبان است )همان، 75(. بدون شک، در ترجمۀ 
اشعار کلاسیک، به ویژه اشعار پارناسی که ریتم و ضرباهنگ شعری جایگاه مهمی دارد، 
انتقال دقیق «تصویر-معنا” در زبان مقصد، ضروری است. به طوری که اثرگذاری متن 
ترجمه شده بر خواننده مشابه متن اصلی باشد. به بیان دیگر، خواننده متن فرانسوی 
دریافتی مشابه با خواننده متن فارسی داشته باشد. به این منظور، باید دنیای خیال شاعر 
را به خوبی شناخت تا بتوان روح تخیل و جهان بینی او را در اثرش به طور زنده دریافت 
و زندگی کرد )احمدی، 1400:93(. در طبقه بندی ترجمه ها، ترجمۀ شعر از جایگاه ویژه ای 
برخوردار است. شاید ترجمۀ شعر معاصر دشوار به نظر نرسد، اما شعر کلاسیک مقولۀ 
دیگری است. نخست باید درک صحیحی از مفهوم شعر در زبان مبدأ داشت و پس از 
آن،  اقدام به ترجمه کرد )دادور،400:62 (. در میان آثار منظوم کلاسیک فرانسه، اشعار 
پارناسی، به دلیل اهمیت دوچندان آن ها به فرم و ساختار شعری، از جایگاه ویژه ای 

برخوردار است.

5. اشعار پارناسی، ویژگی ها 
گرایش های پارناسی عمدتاً سه جنبه دارند:

1. خلق زیبایی: از نظر پارناسی ها، ضرورتی ندارد هنر مفید یا بافضیلت باشد و تنها 
هدف آن زیبایی و همان چیزی است که تئوفیل گوتیه از آن به عنوان نظریۀ «هنر برای 
هنر» یاد کرده است. شاعران مکتب پارناس با الهام از زیبایی مجسمه های هِلنیِ، به دنبال 
خلق کمال مطلق در هنر بودند. لوکُنت دو لیل، پایه گذار مکتب پارناس، اذعان دارد که 
«شعر به عنوان بیانِ درخشان، کامل و دقیق هنر، تجملی فکری است که تنها افراد اندکی 
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به آن دسترسی دارند و می توانند شعر بسُرایند. این چنین، شاعران پارناسی با امتناع از 
تعهد سیاسی و اجتماعی، خود را تمام و کمال وقف هنرِ ناب بر پایۀ فضل، دانش و تسلط 

فنی می کردند.
2. مهار احساس: برخلاف افراط گری شاعران رمانتیسم در بیان احساسات در ابیات 
خود، پارناسی ها از خویشتن داری و امتناع از بیان احساسات درونی، با هدف دستیابی 
به عینیت شعر حمایت می کردند. لوکُنت دو لیل در این رابطه می گوید: «پرداختن به 
موضوعات شخصی و دگرآوایی بیش از حد تکراریِ اشعار رمانتیسم، ذهن مخاطب 
را خسته کرده  است». وی اضافه می کند که مکتب «هنر برای هنر»، هنرِ غیرشخصی و 
بی احساس را ترویج می کند که از شکوفایی والاترین  احساسات یا «شکایت های مرثیه ای 

(Mortletette, 2005 99) .به شیوۀ لامارتین و موسه» سرباز می زند
شعرشان  ظرافت  به دلیل  پارناسی ها  شعرپردازی:  به منظور  کار  به  مفرط  عشق   .3
متعال»  قادرِ  قافیه پردازانِ  و  زیبایی  «قهرمانان  را  پارناسی  هستند. شاعران  مشهور 
می دانند(Andrès, 2000 76) . برای آن ها آنچه در وهلۀ اول حائز اهمیت است، کار بر 
روی فرم و شکل ابیات است. آن ها  قواعدِ شعر کلاسیک و فرم های ثابت شعری که به 
دورۀ قرون وسطی بازمی گردد، مانند روندل و سونه )غزل واره( را دوباره زنده کردند 
و به قافیه سازی و واج آرایی اهمیت می دادند. همان طور که تئودور دو بانویل در کتاب 
رساله ای در باب شعر فرانسه می نویسد: «آخرین واژه ای که در قافیه قرار می گیرد، باید 
مانند یک جادوگر، هر آنچه شاعر می خواهد، جلوی چشمانِ مخاطب ظاهر نماید». رعایت 

(Mortletette, 2005 101( .این قید و بندها، شعر را به کمال می رساند
6. ترجمۀ شعر: چالش ها و راهکارها

بی تردید، ترجمۀ شعر قبل از هر چیز، هنر رمزگذاری مجدد عناصر زبان مبدأ در زبان 
مقصد است. به بیان دیگر، ترجمۀ شعر  نوعی فعالیتِ زبانی است که ضمن آن رمزهای 
یک پیام در زبان اصلی رمزگشایی و پس از انتخاب معادل های مناسب، با حفظ سبک 
و سیاق نویسنده و حفظ رابطۀ داخلی و خارجی اجزای تشکیل دهنده آن، کدها در زبان 
مقصد بازآفرینی می شود. درواقع، هر کلمه یا هر گروه از کلمات، با توجه به موقعیتِ 

(Hymes, 1984 26) .متنی یا کارکردی، معنای واقعی خود را در شعر بیان می کنند
افیم اتکین، زبان شناس و نویسندۀ روس معتقد بود که «ترجمۀ شعر» در فرانسه 
بحران عمیقی را پشت سر گذاشته و بنابراین، به دنبال راهکاری برای عبور از این بحران 



Analysis of the Persian translation of “Leila’s Sleep” . . .

Dr
aft

 Vol.20, NO. 31, Autumn and Winter 2024Critical Language & Literary  Studies   120

بود. به نظر وی هدف اصلی مترجمان در دهه های اخیر، صرفا انتشار سریع مجموعۀ 
اشعار شاعران، بدون در نظر گرفتن بازآفرینی عناصر زیباشناختی آن در زبان مقصد 
است. علاوه براین، وی اذعان داشت که «مترجمان می خواهند ترجمه ها را به  هر قیمتی 
منتشر کنند و بنابراین، صرفا حجم متون را بدون کارکرد اجتماعی آن افزایش می دهند». 
اتکین از عدم نقد واقعی ترجمه های منتشرشده، متاسف و معتقد بود مترجمان در حین 
ترجمه، کلیّت شعر را در نظر نمی گیرند و تنها به ارائه معنایی قابل فهم از شعر در زبان 
مقصد، بسنده می کنند (Agostini-Ouafi,200619). در بخشی از متن این کتاب که خودِ 
شاعران از قالب ثابت شعری روی برمی گردانند، اتکین نوعی دسته بندی از ترجمۀ شعر 
را ارائه می دهد که شامل شش بخش است: 1( ترجمه-گزارش، 2( ترجمه-تفسیر، 3( 
 Jaccottet, 2003) ترجمه-تلویح، 4( ترجمه-تقریب، 5( ترجمه-بازآفرینی، 6( ترجمه-تقلید
356) که عملِ ترجمه را به طور نظام مند نشان می دهد. اتکین خطرات آن را نیز بیان می کند: 

«مشکلی که سال ها ترجمه شعر با آن دست وپنجه نرم می کند، عقلانی سازی قاعده مند 
 Etkind,).«اصل شعر است که منحصربه  فردی تقلیل ناپذیر هر شعر را نادیده می گیرد
65 1980)  کورش صفوی نیز در کتاب هفت  گفتار دربارۀ ترجمه می گوید: «مترجم در 

برخورد با انواع ترجمه ناپذیرها تنها یک راه حل دارد و آن صرف انتقال پیام از زبان 
مبدأ به مقصد به قیمت چشم پوشی از ساخت واحد ترجمه در زبان مبدأ است» )صفوی، 
1390 81( که به معنی بسنده  کردن به مفهوم و کنار گذاشتن بُعد موسیقایی شعر است.  
اشعار  بودند،  صوری  زیباییِ  به دنبال  همواره  که  فرانسوی  شاعران  میان  در 
رعایت  بر  تأکید  با  لیل  دو  لوکُنت  است.  برخوردار  ویژه ای  جایگاه  از  پارناسی ها 
تأثیر می گذارد                                                         پارناسی ها عمیقاً  کامل قواعد سخت شعر کلاسیک در اشعارش، بر 
این ویژگی ها در زبان مقصد، کار مترجمِ اشعار  بازآفرینی   (Campas, 1998: 14-15).

پرناسی را دوچندان دشوار می کند.

7. آنری مشونیک: ریتم، لحن گفتار و ترجمه
توماس الیوت شاعر و منتقد ادبی، بین آنچه نوشته )مانند آثار نظم و نثر( و آنچه بیان 
می کند )ز جمله گفتارِ بازیگر که متنی را به صورت شفاهی بازگو می کند( تمایز قائل 
از  نثر، ویژگی های صوری خاص خود را دارد که آن را  او، ریتمِ  به گفته  می شود. 
قراردادهای واج شناختی و نحوی کلام، متمایز می کند (Cordingley, 2015  47). مشونیک 
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در کتاب نقد ریتم، معتقد است که شفاهیت با تقلید صدای گفتاری در متن قابل درک است 
(Meschonnic, 1982 412). در این رابطه، توماس الیوت به ژانر تئاتر اشاره می کند که در 

آن نمونه ای از شفاهیت ظاهر و همان چیزی است که در سبکِ سلین، به عنوان مدلی از 
شفاهیت در نثر، دیده می شود (Ibid 406-407). مشونیک در کتاب رسالۀ ریتم اذعان دارد 
که مفهوم «شفاهیت» که معمولاً به عنوان «تقلید گفتار در نوشتار» درک می شود، موضوع 
یک بازتعریف اساسی است. وی در سال 1999 در کتاب بوطیقای ترجمه بیان می کند 
که  «شفاهیت» به یک عنصرِ )عامل( مشخص از اشکال نوشتاریِ بسیار ادبی مبدل شده 
و ادبیات، تحقق غائی شفاهیت است )1999 117(. بنابراین وظیفه مترجم ادبی، مانند هر 
مترجمی، شنیدن «شفاهیت» و بازآفرینی آن در زبانی دیگر است. وی در کتاب خود از 
عدم توجه به نوای گفتار در تحلیل های ادبی، به شدت انتقاد می کند. از نظر مشونیک، ریتم 
دیگر عنصر ثانویه ای نیست که معنای ثابتی به وجود می آورد، بلکه چینش یا پیکربندی 
مجموعه ای از بخش هاست که خود شکلی از حرکت است (Benvenis  te, 1966 334)  و معنا 
در آن تولید می شود. بدین رتیب، ریتم به لحن اجازه می دهد تا نقش تعیین کننده ای در 

ساخت معنا داشته باشد.
همچنین وی تصریح می کند که در «کتاب مقدس» نوشتار در مقابل شفاهیت و معنی 
نیز در مقابل صدا قرار نمی گیرد. متنِ «کتاب مقدس» مانند هر گفتار دیگری، مبتنی بر 
نحو و واژگان است؛ اما اساساً حول سیستمی از تکیه کلام ها، تکرار واژه  های هم خوان و 
غیرهم خوان که نشانه های بسیاری از  «شفاهیتِ» حک شده در نوشتار است، قرار دارد. 
به طوری که معنا، به عنوان محصول بیانِ نحوی مدلول ها در این سیستم ظاهر نمی شود، 
بلکه مانند «معنازایی عمومیت یافته» است که حاصل بازی با مجموع دال و مدلول ها است.

 (Michon, 2010 76)

به  نظر مشونیک، مفهومِ نوشتار، بدون در نظر گرفتن نظریۀ ریتم نوای گفتار، که 
معنا را سازمان دهی می کند، کاری نابجا است. ریتم هرگز ثابت نیست و به طور سنتی، 
دربرگیرندۀ ریتم زبانی است که از نظر مشونیک همان ریتم کلی هر زبان است و با 
ریتم های سبک بلاغی و ریتم های فرهنگی، بدون آن که به آن محدود شود، مشخص 
می شود (Cordingley, 2015 50). ریتم به شعر نظم و ترتیب می بخشد؛ نه به این دلیل که 
ساختاری سازمان دهنده یا صدایی شاعرانه است، بلکه چون در یک اثر، منحصربه فرد 
)همان ریتم( یک متنِ نوشتاری، نوای گفتار شخصی است که شخصیتِ آن را سامان 
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از گفتار است که می تواند در  می دهد )همان، ص. 51(. شفاهیت، استفاده ای ریتمیک 
نوشتار و همچنین گفتار وجود داشته باشد.

مشونیک ریتم را این گونه تعریف می کند: من ریتم را در زبان به عنوان سازماندهی 
نشانه هایی تعریف می کنم که به وسیله آن دال های زبانی و برون زبانی )به ویژه درباره 
ارتباطات شفاهی( متمایز از معنای واژگانی، معنای خاصی را تولید می کنند که آن را 
معنازایی عمومیت یافته گفتار می نامم. این نشانه ها را می توان در تمام سطوح زبان: 

تأکیدی، لحنی، واژگانی و نحوی یافت )1982 216-217(.
که  زبانی-  و  بلاغی  ریتم-  نوع  دو  از  را  ریتم شاعرانه  باید  مشونیک،  عقیده  به 
مخصوص زبانِ معمولی است، متمایز کرد: می توان  سه ریتم را که در گفتمان با هم 
آمیخته شده اند، از هم تفکیک کرد. 1. ریتم زبانی که خاص هر زبان است، در حین 
صحبت نمود می کند و شامل ریتم کلمات، عبارات و جملات می باشد؛ 2. ریتم بلاغی، که 
با توجه به سنت های فرهنگی، دوره های سبکی و سطوح زبانی متفاوت است؛ 3.  ریتم 
شاعرانه، که سازماندهی نوشتار است. ریتم زبانی و بلاغی در هر گفتار و نوشتار، اما 
ریتم شاعرانه صرفا در یک اثر ادبی یافت می شود. هر یک از آن ها، یک زبان شناسیِ ریتم، 
یک بلاغتِ ریتم و یک شاعرانگی ریتم را تعیین می کنند. سومی، دو مورد دیگر را پیش 

فرض می گیرد )همان 223(.
تعریفِ «ریتم» متعدد است. کلمۀ «ریتم» سرشار از ناهمگون ترین معانی مختلف از 
قبیل: سرعت، تناوب، ناپیوستگی، نویز، تأکید، بیان، وزن شعر، فنون شاعرانه، پیکربندیِ 
تعادل و . .(Encyclopédie Musicale, Fasquelle, 1961, T.III, 606) می باشد. مشونیک ریتم 
را این گونه تعریف می کند: «سازمان دهی جریانِ سخن در زبان به دست یک سوژه». در 
این تعریف، سخن به معنای فعالیت فردی سوژه و ثبت فرد در زبان از طریق گفتمان 

اوست )محسنی، 1399 300(.
مشونیک معتقد است که اثر ادبی ساختاری ایستا که عناصر تشکیل دهنده آن نسبت 
به یکدیگر نفوذناپذیرند، نیست؛ بلکه عناصر آن درحال ساختارسازیِ بی وقفه ای هستند. 
با اثر باید به عنوان گفته پردازی، نه به عنوان یک گفتۀ محصور در زمان و مکان مشخص، 
مواجه شد. مشونیک ریتم را به  عنوان «سازمان دهی و مشی معنا در گفتمان» معرفی 
می کند و آن را با سازمان دهی «از نوای گفتار تا لحن» که شامل جنبۀ فردی )فردیت( و 
مشخصۀ گفتار و تاریخیت آن است، مربوط می داند. به عقیدۀ او این ریتم، قابل پیش  بینی 



تحلیل ترجمۀ فارسی »خواب لیلا« سرودۀ لوکنت. . .

خـارجـی ادبـیات  و  زبـان  123  دوره بیستم، شـمــــاره31 ،پایــیـــــز و زمــســــتان 1402نـقـد 

و پیش گویی نیست و روش تنفس متن است )همان(.
مشونیک تأکید دارد که هدفِ «بوطیقای ترجمه»، «معنازایی عمومیت یافتۀ یک گفتمنان 
است. «معنازایی» عمومیت یافتۀ گفتمان امری است که بلافاصله خود را به عنوان هدف 
ترجمه تحمیل می کند. هدف ترجمه دیگر معنا نیست، بلکه فراتر از معنا و شامل روش 
تولید معنا است. معنازایی برای مشونیک هدف نهایی ترجمۀ ادبی را شکل می دهد و 
عملیات ترجمه از نظر وی رمزگشائی از معنازایی )کشف عناصر تولید معنا( و بازتولید 

آن در زبان مقصد است.

8. تحلیل داده ها
پیدایش شعرِ کلاسیک فرانسه به دوران باستان بازمی گردد و یکی از ویژگی های بارز آن 
توجه به قالب شعری، مضامین و ریتم ابیات می باشد. در سدۀ نوزدهم، بار دیگر شاعران 
پارناسی از فرم های ثابت شعر کلاسیک برای سرودن اشعار خود استفاده کردند تا 
بتوانند دقت و سخت کوشی خود را در خلقِ ابیات موزون و ریتمیک نشان دهند. در میان 
موضوعاتی که اغلب در اشعار سدۀ نوزدهم به چشم می خورد، «سفر» و «اگزوتیسم» 
محبوبیت خاصی دارد. در شعر  «خواب لیلا»، لوکُنت دو لیل، دنیایی را به تصویر می کشد 

که در آن عناصر اگزوتیسم به اشکال مختلف به چشم می خورد.
این شعر در قالب غزل واره یا سونت سروده شده و دارای چهارده بیت است: دو 
بند چهارگانه و دو بند سه گانه که با هم، هم قافیه است. کلمه sonnet از ریشه ایتالیایی 
«sonnetto» به معنی  «آواز کوچک» و از زبان فرانسه به انگلیسی راه یافته است. غزل واره، 

ژانری است که در بیشترِ اروپا چه در شعر هجایی و چه در شعر ریتمیک اجرا می شد. در 
ادبیات فرانسه، شاعران زیادی از این نوع شعر استفاده کرده اند: از قبیل ورلن، رونسار، 

بودلر، دوبلی، استفان مالارمه، …
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شعر به زبان اصلیترجمۀ شعر

خواب لیلا
صدای بال پرندگان، خروش آب و زمزمه نسیم 
خاموش شده؛ پرتوهای خورشید به آ رامی روی 
گل های باغ می لغزند و می گذرند. پرنده بنگالی 
نوک دراز خود را در انبه ی رسیده فرو برده تا 

شهد آن را چون خون طلائی سرکشد.
آسمان  زیر  شاهی،  پردرخت  بستان  درون  در 
از  گلگون شده  چهره   با  لیلا  سوزان،  شفاف 
و  شاخ  سایه ی  در  را  بلندش  مژگان  گرما، 
 برگ درختان برهم نهاده و به خواب رفته است.

بازوی سپید نرمش را بر پیشانی سیمینش که 
با یاقوت آراسته شده، نهاده، پای برهنه اش به 
کفش تنگ و مروارید دوزی شده ی او، زیبایی و 

جلای تازه می بخشد.
و  می خندد  است. گاه  رفته  به خواب  زیبا  لیلای 
به  او  حال  زیرا  می رود،  فرو  دلدار  به یاد  گاه 
میوه ی شیرین و معطری می ماند که هم دهان 

را خنک می کند و هم دل را نشاط می بخشد.

Le sommeil de Leïla
Ni bruits d’aile, ni sons d’eau vive, 
ni murmures ;La cendre du soleil 
nagesurl’herbeenfleur, 
Et de son bec furtif le bengali 
siffleur 
Boit, comme un sang doré, le jus des 
mangues mûres. 
Dans le verger royal où rougissent 
les mûres, 
Sous le ciel clair qui brûle et n’a 
plus de couleur, 
Leïlah, languissante et rose de 
chaleur, 
Clôt ses yeux aux longs cils à l’om-
bre des ramures. 
Son front ceint de rubis presse son 
bras charmant ; 
L’ambre de son pied nu colore 
doucement 
Le treillis emperlé de l’étroite 
babouche. 
Elle rit et sommeille et songe au 
bien-aimé, 
Telle qu’un fruit de pourpre, ardent 
et parfumé,  
Qui rafraîchit le cœur en altérant la 
bouche.

قبل از تحلیل شعر از منظر ریتم و نوای گفتار، بهتر است عناصر زیباشناختی آن را در 
جدول زیر نشان دهیم تا به میزان دقت و وسواس لوکُنت دو لیل در نوشتن این شعر 

پی ببریم:
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بندهای شعر تعداد 
هجا مصراع قافیه

نحوۀ 
قرارگرفتن

قافیه ها

آهنگ 
صدا

 Ni bruits d’aile, ni sons d’eau
; vive, ni murmures

 La cendre du soleil nage sur
,l’herbeenfleur 

 Et de son bec furtif le bengali
siffleur 

 Boit, comme un sang doré, le
.jus des mangues mûres

دوازده 
هجا افقی

غنی
/myr/
/lor/

A
B
B
A

N
S
M

Dans le verger royal où rougis-
,sent les mûres 

 Sous le ciel clair qui brûle et
,n’a plus de couleur 

 Leïlah, languissante et rose de
,chaleur 

 Clôt ses yeux aux longs cils à
.l’ombre des ramures

دوازده 
هجا افقی

 غنی
/myr/ 

/lor/

A
B
B
A

L
R
S
M

 Son front ceint de rubis presse
 son bras charmant 
 L’ambre de son pied nu colore
doucement 

 Le treillis emperlé de l’étroite
.babouche

دوازده 
هجا افقی

غنی
/man/
/byš/

A
A
B

S
M

 Elle rit et sommeille et songe
,au bien-aimé 

 Telle qu’un fruit de pourpre,
 ,ardent et parfumé 
 Qui rafraîchit le cœur en
.altérant la bouche

دوازده 
هجا افقی

غنی
/eme/

C
C
B

S
M
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با نگاهی دقیق به جدول بالا روشن می شود که شاعر، تمام قواعد سفت و سخت شعر 
کلاسیک را رعایت کرده است. در وهلۀ اول، از یک سو نوشتن شعر دوازده هجایی 
در قالب شعری سونه-غزل وار- و از سوی دیگر کاربرد قافیۀ  «غنی» که قبلا  اشاره 
شد؛ بار دیگر بیانگر خبرگی و چیره دستی وی در انتخاب واژ ه هاست. در وهلۀ دوم، 
واج آرایی ها، صدای «س» و «م» را در گوش خواننده طنین می اندازد و هارمونی خاصی 
را با فضای شعر نزد مخاطب ایجاد می کند. اکنون با در نظر گرفتن ریتم شعری از منظر 

مشونی، هر مصرع را جداگانه بررسی می نماییم.

1. مصرع اول:

Version française Version persane

 Ni bruits d’aile, ni sons
; d’eau vive, ni murmures 

 La cendre du soleil nage sur
,l’herbeenfleur 

 Et de son bec furtif le bengali
siffleur 

 Boit, comme un sang doré, le jus
.des mangues mûres

صدای بال پرندگان و خروش آب و 
زمزمه نسیم خاموش شده، پرتوهای 

خورشید به آرامی روی گل های باغ 
می لغزند و می گذزند. پرنده بنگالی 
نوک دراز خود را در انبه ی رسیده 
فرو برده تا شهد آن را چون خون 

طلائی سرکشد.

بیت اول با گروه سه گانه «Ni bruits d’aile,/ ni sons d’eau vive,/ ni murmures» آغاز 
می شود که از یک سو، تکرار حرف «ni»  ضرباهنگ خاصی به شعر داده و از سوی 
و  ریتم سکته ای  عبارت های سه گانه؛  به منظور جداسازی  ویرگول  از  استفاده  دیگر، 
منقطعی در شعر ایجاد کرده است. درحالی  که مترجم بدون در نظر گرفتن ریتم شعر، 
صرفا  به ترجمۀ تفسیری اکتفا کرده، زیرا قالب جملات منفی را نیز در زبان فارسی 

به صورت جمله مثبت ترجمه کرده  است.
در بیت دوم، صدای «س» با انتخاب واژگان «cendre» / «soleil» و صدای «آن» در 
کلمات «cendre» و «en» واج آرایی گوش نوازی در شعر ایجاد کرده است.  علاوه براین، 
ترکیب اسمی دوگانه در بیت «La cendre du soleil / l’herbe en fleur» که تنها با فعل 
«nage sur» به معنی )شناکردن روی( از هم فاصله گرفته اند، ریتم خاصی به شعر داده اند. 
مترجم در این بیت با حفظ ساختار دستوری بیت و با تغییر معنای برخی از واژگان و 
افعال، شعر را به زبان فارسی برگردانده است. وی به جای فعل «شنا می کند»، معادل 
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«می لغزد» را انتخاب کرده  است. شایان ذکر است که وی با افزودن قید «به آرامی» به میل 
خود، بار دیگر «روش تولید معنا» را که مورد تأکید مشونیک است، نادیده گرفته است.

در بیت سوم، صفت«furtif»  به معنای «یواشکی/دزدکی، جایگزین صفت «دراز» در 
فارسی شده که نادرست است. علاوه براین،  افزودن فعل «فرو برده» در ترجمه، نه تنها 
 des»( مزیتی ندارد، بلکه باعث به هم ر  یختن ریتم شعر در ترجمه می شود. وی در ترجمۀ

mangues» انبه ها( از واژه مفرد نیز استفاده کرده است.

 Boit,/ comme un sang doré,/»:در بیت چهارم، بار دیگر با ریتمی منقطع مواجه هستیم
le jus des mangues mûres».  لوکُنت دو لیل برای ایجاد ضرباهنگی سه گانه، آگاهانه از 

ویرگول استفاده کرده است. مترجم بار دیگر، بدون در نظر گرفتن ریتم و نوای گفتار و 
صرفا با هدف انتقال معنا، بیت سوم و چهارم را با هم تلفیق کرده و مفهوم آن را در زبان 
فارسی برگردانده است. «پرنده بنگالی نوک دراز خود را در انبه ی رسیده فرو برده تا 

شهد آن را چون خون طلائی سرکشد».
به عقیدۀ مشونیک هر متن یا شعر، «روش تنفس و ریتم خاص خود» را دارد که با 
خواندنِ آن با صدای بلند، آشکار می شود. ریتم در معنازایی متن، نقشی کلیدی ایفا می کند 
و برای ایجاد مطابقت بوطیقایی میان متن اصلی و متن ترجمه، باید آن را بازآفرینی کرد،  

درحالی  که در مصرع اول، ریتم شعر ترجمه نشده است.

2. مصرع دوم:

Version française Version persane

Dans le verger royal où rougis-
sent les mûres, 
Sous le ciel clair qui brûle et n’a 
plus de couleur, 
Leïlah, languissante et rose de 
chaleur, 
Clôt ses yeux aux longs cils à 
l’ombre des ramures

در درون بستان پردرخت شاهی، 
زیر آسمان شفاف سوزان،

گرما،  از  گلگون شده  چهره  با  لیلا   
مژگان بلندش را در سایه ی شاخ و 
برگ درختان برهم نهاده و به خواب 

رفته است.

)متمم  جمله  دستوری  ساختار  زدن  برهم   با  شاعر  دوم،  مصرع  از  اول  بیت  در 
مکان+فعل+فاعل( بار دیگر ضرباهنگ خاصی در شعر ایجاد کرده است. بدون تردید، 
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آنچه از لحاظ معنایی مدنظر شاعر بوده، در این ساختار و ریتم شکل گرفته است. 
به عبارتی دیگر به گفته مشونیک «ریتم ساختاری است که معنا را در گفته سازمان دهی 
می کند». در صورتی که مترجم با ترجمۀ تفسیری از بیت، بار دیگر «روش تنفس متن» 
را به هم زده است. وی جملۀ فعلی در زبان فرانسه را جایگزین جملۀ اسمی «در درون 
بستان پردرخت شاهی» در زبان فارسی کرده و همچنین فعل «rougissent» )به معنی 
سرخ  شدن( را ترجمه نکرده است. از آنجا که شاعر به منظور بازآفرینی فضای اگزوتیک 
–مشرق زمین-، آگاهانه از رنگ ها استفاده کرده، حذف آن در ترجمه موجب خدشه دار 

شدن مفهوم شعر شده است.
در بیت دوم، جملۀ مرکب «Sous le ciel clair qui brûle et n’a plus de couleur» در 
زبان فرانسه جایگزین ترکیب اسمی «زیر آسمان شفاف سوزان» در فارسی شده است. 
درحقیقت، نه تنها معنای دقیق بیت در ترجمه بیان نشده، بلکه «معنازایی عمومیت یافته 

گفتمان» که هدف ترجمه است نیز کاملا نادیده گرفته شده است.
در بیت سوم، شاعر با قرار دادن ویرگول بعد از نام لیلا، به نوعی توجه مخاطب را 
به او جلب می کند. در قیقت بعد از به تصویر کشیدن فضای شعر در مصرع اول، اکنون 
هنگام  به صحنه  آمدن شخصیت اصلی –»لیلا»-که نام شعر را نیز یدک می کشد، است. 
وقفه ای که با گذاشتن ویرگول بعد از نام لیلا ایجاد می شود، بار دیگر ضرباهنگ و ریتم 
شعر را تغییر می دهد؛ درحالی که مترجم به آن توجه نکرده است. علاوه براین، وی با 
حذف صفت «languissante» دل خسته از عشق/بی حال، معنای شعر را نیز به درستی در 

زبان فارسی بارآفرینی نکرده است.
 «ombre’» و »longs« ،»aux« ،»yeux« ،»Clôt« در بیت چهارم، صدای «اُ» در واژه های
حس آرامش در وجود لیلا را در ذهن مخاطب تداعی می کند؛ اما در ترجمۀ فارسی آن، 
چنین حسی ایجاد نمی شود. علاوه براین، مترجم با افزودن فعل «به خواب رفته است» 
که در متن اصلی وجود ندارد، بار دیگر معنای شعر را تغییر داده و فرصت تخیل را از 

خواننده گرفته  است.
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3. مصرع سوم:

Version française Version persane

Son front ceint de rubis 
presse son bras charmant; 
L’ambre de son pied nu colore 
doucement 
Le treillis emperlé de l’étroite 
babouche. 

بازوی سپید نرمش را بر پیشانی سیمینش 
است.  نهاده  شده،  آراسته  یاقوت  با  که 
مروارید  و  تنگ  کفش  به  برهنه اش  پای 
تازه  جلای  و  زیبایی  او،  دوزی شده ی 

می بخشد.

در بیت اول، بار دیگر صدای «س» در واژه های «presse» ،«ceint» ،«Son» و«son»، لطافت 
و ظرافت «پیشانی» و «بازوی» لیلا را نزد مخاطب تصویرسازی می کند. استفاده شاعر 
از واژگان تک سیلابی و در مواردی دوسیلابی، ریتم و تنفس ویژه ای به بیت داده؛ 
ضرباهنگی است که بار دیگر در ترجمه بازآفرینی نشده است. مترجم به معنای تفسیری 
اکتفا کرده و با افزودن واژگانی که در متن فرانسه وجود ندارد؛ مانند «سپید «، «نرمش» 
و «سیمینش»، از یک سو معنا را تحریف کرده و از سوی دیگر، نوع تنفس شعر و به 

 بیانی دیگر، ریتم را به هم زده است.
مترجم با درآمیختن بیت دوم و سوم، معنای آن را در قالب یک جمله به مخاطب ارائه 
داده و این گونه ریتم ابیات را به هم ریخته است. )وی واژه  «ambre» کهربا( را حذف 
کرده و معادل مناسبی برای واژۀ «babouche» که از «پاپوش» به عاریت گرفته شده، 

استفاده نکرده است.

4. مصرع چهارم:

Version française Version persane

Elle rit et sommeille et songe au 
bien-aimé, 
Telle qu’un fruit de pourpre, 
ardent et parfumé,  
Qui rafraîchit le cœur en al-
térant la bouche.

گاه  است.  رفته  به  خواب  زیبا  لیلای 
می خندد و گاه به یاد دلدار فرو می رود، 
زیرا حال او به میوه ی شیرین و معطری 
می ماند که هم دهان را خنک می کند و هم 

دل را نشاط می بخشد.
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 Elle rit /et sommeille/ et»در بیت اول مصرع چهارم، ریتم سه گانه به چشم می خورد 
som-» ( ،)می خندد «rit»( این ریتم شامل استفاده از سه فعل . «,songe au bien-aimé

meille» می خوابد( و )«songe» رویابافی می کند، می باشد. درحالی  که مترجم این بیت را 

به شیوۀ خود تفسیر و ساختار متفاوتی در زبان فارسی تولید کرده  است. «لیلای زیبا 
به خواب رفته، گاه می خندد و گاه به یاد دلدار فرو می رود». از یک سو برای روشن سازی 
به جای ضمیر «Elle» در متن فرانسه، اسم خاص «لیلای زیبا» را به کار برده و از سوی 

دیگر، به میل خود دوبار از واژۀ «گاه» استفاده کرده است.
در بیت دوم، ترجمه با حرف اضافۀ «زیرا» آغاز شده که در متن فرانسه وجود ندارد. 
این مثال بیانگر تغییر ساختار جمله است که در آن مترجم عبارت -زیرا- که علت را بیان 
می کند، را جایگزین عبارت مقایسه ای «Telle que» در فرانسه کرده است. در بیت دوم، 
علائم سجاوندی، بار دیگر ریتم شعر را رقم می زنند؛ در صورتی که این ریتم شاعرانه 

در ترجمه به هیچ عنوان بازتولید نشده است.

9. نتیجه
بر اساس تحلیل های ارائه شده، ترجمۀ اشعار پارناسی، تنها با اکتفا به انتخابِ معادل های 
ریتم،  آن ها  ابیات  اصلی  شاخصۀ  زیرا  نمی باشد،  امکان پذیر  معنا  انتقال  و  مناسب 
موسیقی و آهنگ است. نظرات مشونیک دربارۀ اهمیتِ ریتم در متن و توجه به «معنازایی 
عمومیت یافتۀ یک گفتمان» که همان  «هدف بوطیقای ترجمه» را تشکیل می دهد، بیانگر 
سیاست ها  علاوه براین،  است.  ترجمه  در  گفتار  نوای  بازتولیدِ  بالای  بسیار  اهمیت 
و راهکردهای ترجمه که توسط مشونیک ارائه شده، جایگاه و سمت وسوی  «ریتم 
شاعرانه» را به خوبی تبیین و تعیین می کند. شفا با وجود عدم بازآفرینی «ریتم شاعرانۀ» 
شعر لوکُنت دو لیل، با انتخاب معادل های مناسب، سعی در انتقال پیام داشته است. با 
توجه به تفاوت قالب شعر فارسی با شعر فرانسه، این مترجم صرفا به بازتولید «ریتم 

زبانی» اکتفا کرده  است.
میزان  و  شعر  ترجمه  دربارۀ  مشونیک  نظرات  ارائه  از  پس  پژوهش،  این  در 
از لوکُنت دو لیل  –»خواب لیلا» -  ترجمه پذیری اشعار پارناسی، به تحلیل غزل واره 
پرداختیم. اکنون، در پایان کار، می توان با دقت بیشتری به پرسش های  مطرح شده در 

مقدمه، پاسخ داد:
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- با توجه به تحلیل های انجام شده، می توان گفت مترجم به د لیل عدم تطابق ساختار شعر 
موزون زبان فرانسه و فارسی، در بازآفرینی کامل ریتم و ضرباهنگ اشعار لوکُنت دو 

لیل در زبان مقصد، موفق نبوده؛ اما ترجمۀ دقیق و صحیحی از متن ارائه داده است.
-  با مقایسه متن مبدأ با ترجمه، روشن می شود مترجم در برخی موارد به ترجمه 

تفسیری روی آورده؛ اما درمجموع، معنا را به درستی به زبان مقصد انتقال داده است.
-  با توجه به دسته بندی مشونیک، به نظر می رسد که شفا بیشتر «ریتم زبانی» را در 

ترجمه انتقال داده است .
این تحقیق دریچه کوچکی یه روی ترجمه برخی از اشعار لوکُنت دو لیل گشوده، 
اما پژوهشگران می توانند با رویکردهای ادبی دیگری اشعار و ترجمه های این مترجم را 

تحلیل و بررسی نمایند.

10.  تشکر و قدردانی
خاطرنشان می شود در فرایند تحقیق و تقریر این مقاله، از حمایت مالی هیچ نهاد و 

سازمانی استفاده نشده است.
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Analysis of the Persian translation of “Leila’s Sleep” 
by Leconte de Lisle according to Henri Meschonnic

 Sedigheh Sherkat Moghadam1

Abs  tract

Introduction:Translation allows us to exchange ideas and thoughts about the 

world.Amongvariousliterarytexts,thetranslationofpoetryseemsdifficultac-

cordingtosomescholars.Themajordifficultyistorecreatetheunionofmean-

ing and sound that characterize poetry and is part of the meaning of the poems. 

Among French poets, the poems of Leconte de Lille occupy a special place in 

French literature, because this poet is one of the followers of the school of “art 

for art’s sake” and is very sensitive to form, music, and the beauty of poetry. As 

a translator of some of this poet’s poems, Shojauddin Shafa attempted to es  tab-

lishacompromisebetweenfidelitytothetextandtheaestheticsoftheverses.

Background of the S  tudy: In this research, we attempt to examine the Persian 

translation of the poem “Le Sommeil de Laila” written by Lecomte de Lille based 

on the opinions of Henri Meschonnic in order to know if the form, rhythm and 

aes  thetic elements of this poem have been transferred into the target language 

or not. To achieve this objective, the verses of this poem are divided into three 

categories: linguis  tic rhythm, rhetorical rhythm, and poetic rhythm, then, we 

compare the verses of this poem with its translation to evaluate the degree of 

divergence and convergence between the poems by Leconte de Lille and texts 

translated by Shafa at different levels. The results obtained indicate that the 

translator used the “translation-interpretation” method ins  tead.

In the article “S  tudy of rhythm in the Persian translations of the works of Chris-

  tian Bobin: the case of the translations of Geai (Idiot from the neighborhood) 

1. Associate Professor of French Language Department and member of the 
Research Center for Language and Literature of Allameh Tabataba’i University



تحلیل ترجمۀ فارسی »خواب لیلا« سرودۀ لوکنت. . .

خـارجـی ادبـیات  و  زبـان  133  دوره بیستم، شـمــــاره31 ،پایــیـــــز و زمــســــتان 1402نـقـد 

and Isabelle Bruges made by Qavimi”, Mohseni examines the rhythm in the 

translations of this translator. According to the author, Bobin expresses a simple 

and sincere thought. His writings are full of short sentences whose slow or fas  t 

rhythm expresses the feelings and thoughts of the characters. By examining the 

translation of the two s  tories of Idiot du Quartier and Isabelle Bruges, Mohseni 

shows that the translator sometimes deviated from the rhythm of the original 

text to respect the spelling rules, but he managed to recreate the rhythm and the 

signs of orality.

Methodology : Our research work aims to criticize the translation of “Leila’s 

Sleep” into Persian according to Meschonnic to see if the rigor and formal re-

search of Leconte de Lis  te to draw art and beauty were well trans   mitted in the 

translation. We will s  tudy the divergence and convergence between the original 

and the translated text on different levels such as meaning, form, s  tyle, musical-

ity, rhythm, sound, etc.

Conclusion : The presented analysis showed that the translation of Parnassian 

poems is not possible simply by choosing suitable equivalents and conveying 

the meaning, because the main characteris  tic of their verses is based on rhythm, 

music, and singing. Meschonnic’s views on the importance of rhythm in the text 

and attention to the “general meaning of a speech” made it clear that reproduc-

ing the musicality of speech is very important in translation. By comparing the 

table containing the sonority, the richness of the rhymes, and the s  tanzas in the 

French version and the Persian version of our work, we could conclude that the 

translator did not properly convey either the musicality or the sounds of the 

verses in the translation.

Keywords: Sleep of Laila, Parnassus, Shojauddin Shafa, Meschonnic, Rhythm.
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